
  

  

  
 
 

  )1320 -1332( تحليل گفتماني و علل و عوامل بنيادين شكست جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران

  

  ∗دكتر عليرضا آقاحسيني
  

  چكيده

 ةجنبش ملي شدن صنعت نفت ايران يكي از رويدادهاي تاريخي مهم حيات سياسي است كه طي آن ايرانيـان بـه صـحن                      
ي را براي هميشه بسوزند بلكه راه را براي عمـران و آبـادي كشـور همـوار        سياست آمدند تا نه تنها ريشه استعمار خارج       

تـاكنون نويسـندگان فراوانـي از زوايـاي مختلـف علـل و عوامـل                .  مؤثر خود نرسـيد     متأسفانه اين آرزو به نتيجة    . نمايند
 بـر بنيـاد تحليـل    هـاي گذشـته   اي جديد در كنـار نگـاه      در اين نوشته تلاش شده است زاويه      . اند شكست را بررسي كرده   
هاي   در سال » استيفاي حقوق ملت ايران   «منطق اصلي اين بحث عبارت است از اين مهم كه چگونه            . گفتمان گشوده شود  

ي ملـي شـدن صـنعت نفـت، تحليـل      هـا  سـال با عنايت به متن تاريخي . يافت» ملي كردن«جنبش نفت، مفهومي برابر با    
.  دشمنان آنهـا داشـت    عملكرد منطقِ ملّيون ايراني در برابر منطق انتقال گرانةگفتمان كمك مي كند تا فهمي واقع بينانه از 

دهد كه ملّيون ايراني راهبردهاي عميـق و قابـل پـيش بينـي در           علل و عوامل بنيادين مطرح شده در اين نوشتار نشان مي          
و عوامل بنيادين، مليّون فاقـد ابتكـار        با بر ملاشدن اين ضعف ها و علل         . قبال ايالات متحده و به ويژه انگلستان نداشتند       

.  جديـد نمايـد  اي  دورهست ابهـام گفتمـاني را وارد   توان مياي كه  هاي واقع بينانه بودند، ابتكار عمل هاي واقع بينانه   عمل
 مطرح شود كه بنياد جنبش ملي شدن صنعت نفت به قوت خود باقي بماند و دشمنان                 اي  گونهست به   توان  ميجديد   دورة
  . اين مهم انجام نشد و اندك اندك شكست گريبان جنبش ملي را گرفت.  را دچار انفعال گرداندايران

  

  هاي كليدي واژه

  . ارزي، گفتمان ملي كردن صنعت نفت  گرايي، استراتژي توسعه يابنده، ابهام گفتماني، زنجيره هم انتقال

                                         
∗

    alirezaaghahosseini@gmail.com       گاه اصفهاناستاديار علوم سياسي دانش  
  

 13/6/90:           تاريخ پذيرش                 28/10/89: تاريخ وصول

����� ��	
�� 
�� )����������� (  

 ������ ���� � ������ �� �����!�"#$� ��%����   

 &
��' (��) *�) (�	�+ &
�� ���) �����,-( (!�.���� ,/0- (1 ,2�,  
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  سخن نخست

 ديكتـاتوري رضاشـاه،     ةبا پايان يافتن دوران بيسـت سـال       
هـاي سياسـي در فضـاي ايـران           فصل جديدي از فعاليت   

 مرداد  28ش تا كودتاي    . ه ـ1320از شهريور   . گشوده شد 
ش مردم ايران فرصتي جديد يافتند تا بتواننـد در          ه 1332
سالاري يك بـار       نوسازي اقتصادي و استقرار مردم     ةعرص

از همـان آغـاز ايـن       . ديگر بخت خود را آزمـايش كننـد       
 جنبش اجتماعي درصـدد احيـاي       دوران مشخص بود كه   

جنـگ جهـاني دوم و تـداوم        . عظمت ديرين ايران اسـت    
هاي ملي شدن صـنعت       هاي بين المللي تا سال      گسيختگي

نفت خود فرصتي مغتنم براي ايران بود تا بتواند جايگـاه           
ي بدسـت  ا هي و فرامنطقا ه خود را در عرصة منطق      شايستة
در پرتـو   . نيافتبا همة اين اوصاف اين مهم تحقق        . آورد

گيـري جنـبش      شود شيوة شـكل     تحليل گفتمان تلاش مي   
ملي شدن صـنعت نفـت بررسـي شـده، علـل و عوامـل               

ــادين شكســت آن مطالعــه شــود  ــبش . بني ــن جن ــار اي تب
توان در ارتباط با هويت، استيفاي حقـوق،     اجتماعي را مي  

نهادينه كردن حكومت قـانون تحليـل كـرد، رونـدي كـه          
كن نخبگان و روشـنفكران ايرانـي   بتدريج شكل گرفت لي   
اي مـديريت نماينـد كـه اهـداف           نتوانستند آن را به گونه    

مقاله پيش رو قصد دارد اين رونـدهاي        . فوق بدست آيند  
  . سياسي را در يك فضاي تحليل نوين بررسي نمايد

هـاي تجـويزي نوســازي يـا نظريــات     بـه خـلاف تئــوري  
صـاد قـرار    ماركسيستي كه عمدتاً نقطه تحليـل خـود را اقت         

هـا برجسـته      دهند و نقش طبقـات را در رونـد جنـبش           مي
 ،موضوع مورد بحـث در  (Wolpe, 1988: 19)نمايند  مي

هويت يابي فرايندي است كه طـي       . اين مقاله هويت است   
نماينـد افـراد، سـازمان هـا و          آن نخبگان سياسي تلاش مي    

احزاب را در متن گفتمان سياسي مورد علاقة خود جايابي          
همين جا بايد اشاره كرد كه هويت يابي و جايـابي           . دنماين

ــرين   شــدن هويــت هــا در هــر نــوع منظومــه گفتمــاني ق

مرزهــاي سياســي . گيــري مرزهــاي سياســي اســت شــكل
ها در فضـاهاي سياسـي        شود كه استقرار هويت     موجب مي 

نظريـه  . هاي راديكال، معنا و مفهـوم يابنـد        در برابر غيريت  
هـاي    گيـري جنـبش     ه شـكل  پردازان گفتماني معتقدنـد ك ـ    

اولاً :  اجتمـاعي مرهـون دو اصـل اساسـي اسـت           -سياسي
ها كامل و سرشار نيستند و ثانياً در متن، هر هـويتي              هويت

ــاري دارد   ــري و سرش ــه پ ــوف ب ــتي معط ــل و خواس . مي
ها با اين دو ويژگي شور و هيجـان لازم را             شناسايي هويت 

براي حركت، پويش و شـكل بخشـي بـه جنـبش فـراهم              
 ناديـده Mouffe, 1985:256)  (Laclau and , د كن ـ مي

 هاي صرف اقتصـادي      هاي طبقاتي يا تحليل     انگاشتن آموزه 
توانسته اسـت بسـتر سـاز نظريـه اقـدام و كـنش سياسـي               

اي كـه    همانند تجزيـه و تحليـل گفتمـاني شـود بـه گونـه             
 ـ      فاعلان كارگزار و هويت    ي در  ا  ههاي سياسي، نقـش فعالان
با ايـن ملاحظـه بايـد    . يابند ش ميرقم زدن سرنوشت خوي 

هاي ملي شدن صـنعت نفـت         گفت كه مردم ايران در سال     
 قومي خود بودند تـا بتواننـد        - ازلي ةبه دنبال تجديد خاطر   

هويت، كرامت و جايگاه گذشته خود را در سـطح ملـي و             
فروپاشي دوران سياسي ديكتـاتوري     . فراملي تجديد نمايند  

 و آغازي مبـارك بـراي       توانست فرصتي مغتنم    رضاشاه مي 
  . ريزي تبار نوين جنبش ملي ايرانيان باشد پي

سـت  توان مـي از سوي ديگر در ديدگاه مردم ايران نفـت       
از . ي تعيين كننده براي رسيدن به اهـداف باشـد         ا  هوسيل

ي وابسـته بـه آن وضـعيتي        ها  هويتديدگاه آنها نفت و     
ا در  مردم ايران تحقيرهاي انگلستان ر    . بغرنج يافته بودند  

 را  1933هاي ديكتاتوري رضاشاه و انعقاد قـرارداد          سال
حضـور مستشـاران آمريكـايي و       . فراموش نكرده بودند  

تلاش آنها براي تصاحب ميادين نفتي در جنوب شرقي         
روبين، ( ايران خلال جنگ جهاني دوم مزيد برعلت بود       

هـاي   هـاي شـركت     همين دسـت از تـلاش     ). 31: 1363
اج نفت بودكه بحـران نفـت       غربي براي كشف و استخر    

. شمال و متعاقـب آن غائلـة آذربايجـان را ايجـاد كـرد             
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اي مناسـب     ديد كه چرا نفت بهانه     توان  مياينجاست كه   
براي گردآوري مردم ايران ذيـل يـك فضـاي گفتمـاني            

در طـول ايـن     . براي احقاق حقوق از دسـت رفتـه شـد         
دوران بسيار مهم، ايرانيان ابتـدا عـذر نظـام مستشـاري            

مريكا را خواستند و آنگاه متوجه همسايه شمالي شده،         آ
با طرح موازنة منفـي در دوران مجلـس چهـاردهم آب            
. پــاكي روي دســتان اتحــاد جمــاهير شــوروي ريختنــد
هرچند روز بعد از تصويب طرح موازنة عـدمي، يعنـي           

، غلامحســين رحيميــان 1323جلسـه دوازدهــم آذرمـاه   
اي الغـاء امتيـاز      قوچان طرح قانوني ديگري بـر      ةنمايند

نفت جنوب به مجلس تقديم كرد، ليكن دكتر مصدق از          
 منفـي در ديــدگاه  ةموازنــ. پـذيرش آن خــودداري كـرد  

مصدق اين بود كه از اين به بعد هيچ نوع امتيـازي كـه              
مخالف مصالح ايران باشد به هيچ دولت خارجي اعطاء         

همين جا بايد اضـافه كـرد كـه البتـه دولتمـردان             . نشود
ان كه جنبش در حال رشد ملت ايران را مشاهده          انگلست
تند كه دير يا زود ابعـاد ايـن جنـبش           دانس  ميند،  كرد  مي

بنابراين آنها تمام امكانات    . گريبان آنها را خواهد گرفت    
خود را بكار بسـتند تـا بتواننـد گفتمـان ضداسـتعماري             

اين موضوع در بخش ذيل     . ملت ايران را متوقف نمايند    
  . دگير مي مورد بررسي قرار

در قسـمت اول    . شـود   مقاله به دو قسـمت تقسـيم مـي        
 از مفــاهيم كليــدي تحليــل گفتمــان همــراه بــا اي پــاره
گيرد در    يابندگي گفتمان ملي مورد توجه قرار مي        توسعه

قسمت دوم علل و عوامل بنيادين ناكامي جنـبش مـورد     
: قســمت اول.تجزيــه و تحليــل قــرار خواهــد گرفــت

جنـبش ملـي    وق ملـت ايـران    گيري استيفاي حق    شكل
هـاي مهـم سياسـي        شدن صنعت نفت يكي از آوردگـاه      

تاريخ معاصر ايران است كه بـه تـدريج رونـدي رو بـه            
رشد به خود گرفت و در مقام گسترش با موانع جـدي            

در اين قسمت تلاش خواهد شد تا موضوع        . مواجه شد 

 معنايـابي آن  ةايـران و شـيو   » استيفاي حقوق ملت  «مهم  
  .ن از نگاه گفتماني مورد توجه قرار گيردبا ملي شد

  
   استيفاي حقوق و انگلستان-1

به همان نسبت كه موضوع نفت بسترهاي هويت سازي         
، به همـان ميـزان   كرد ميملي را در طول اين دهه فراهم      

انگلستان كه موقعيت خود را در ايران در خطر مي ديـد        
. دادراهبردي انتقال گرانه را در دستور كـار خـود قـرار             

مراد از راهبرد انتقال گرانه در تجزيه و تحليـل گفتمـان            
عبارت است از تجديد نظر در مرزهاي سياسي گفتمـان          

هاي اتحاد و انسجام ملي      ي كه رشته  ا  گونهاستعماري به   
ايرانيان مخدوش شده، جريان نفـت بـه نفـع انگلسـتان          

 .(Forgacs,1999: 255)تداوم يابد 
 هـا   گفتمـان ي در پي ناكاركردي     به بيان ديگر انتقال گراي    

 علاقمند به انسـجام     ها  گفتمانعموماً  . خود را مي نمايد   
در حوزه مشروعيت خود بوده به همان نسبت تفـرق و           

حـال چنانچـه    . ها را دنبال مي نماينـد       پراكندگي غيريت 
هاي انسـجام گفتمـاني را        ي دگرگون كننده رشته   ا  هحادث

ه غيريت هـا بـه       انتظار داشت ك   توان  ميمخدوش نمايد   
تحــرك و جنــبش درآمــده صــورت بنــدي جديــدي را 

 با پيدايش (Laclau, 1990: 172). سامان دهي نمايند
هاست كه گفتمان حاكم بـراي بقـا و تـداوم            اين جنبش 
 خـود در    ةگرايـي را بـا هـدف تـداوم سـلط            خود انتقال 

وقوع جنگ جهاني دوم، اشغال     . دهد  ميدستور كار قرار    
اشاه عوامل داخلـي و خـارجي تكـان         ايران و تبعيد رض   

ي بودنـد كـه خـود بخـود انتقـال گرايـي را بـه                ا  هدهند
در ايـن مقطـع، انگلسـتان دو        . انگلستان تحميل كردنـد   

تـا آنجـا كـه    . راهبرد را در دسـتور كـار خـود قـرار داد     
موضوع نفت در سـطح داخلـي مطـرح بـود انگلسـتان             

يسـت مواضـع خـويش را در قبـال موازنـة منفـي              با  مي
جلس چهاردهم، رد امتياز نفت شمال در مجلس دوره         م
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از » اسـتيفاي حقـوق ملـت ايـران       «پانزدهم و بـه ويـژه       
: 1371كاتوزيـان،   (شركت نفت جنوب مشخص نمايـد     

ــن  ). 141-140 ــاي انگلســتان در اي ــدة سياســت ه عم
شــرايط تقويــت جايگــاه محمدرضــا پهلــوي در قبــال  

 قالـب  راهبرد انگلسـتان در   . مجلس و نيروهاي ملي بود    
انتقال گرايي اين بـود كـه بـه نـام دموكراسـي و انجـام            
. اصلاحات سياسي موضوع خطير نفت را پيگيري نمايد       

ش به بعد وجود افرادي غير وابسـته    . ه ـ1324طي سال   
به دربار و البته متمايل به ايـالات متحـده هماننـد قـوام       

روند تقابل دربـار و     . السلطنه غيرقابل تحمل شده بودند    
ش كـه محمدرضـا     . ه ـ1327دان مستقل تا سال     دولتمر

شاه دعوت انگلستان را براي سفري به آن كشور پاسـخ           
شاه در بازگشت از انگلستان پـرده از       . گفت، ادامه يافت  

گرايي انگليس برداشت و به صراحت عنوان كـرد           انتقال
كه چنانچه ديدگاه مورد نظر او مبتني بر اصـلاح قـانون           

 دگرگـون سـاز از پـائين در        اساسي انجام نشود تحـولي    
قالب گفتمـان يـك جنـبش اجتمـاعي غيرقابـل پرهيـز             

  ).193: 1362جامي، (خواهد بود 
انتقال گرايي در شكل اصلاح قانون اساسي، پرداختن به         

انتخابـات  . امور اقتصادي و مسئله نفت بازتاب پيـداكرد    
ش بـا شـتاب     . هـ ـ 1327مجلس مؤسسان از نهم اسفند      

يست و يك روز به انجام رسـيد و      آغاز شد و به مدت ب     
: نهايت اين مجلس سـه تصـميم بـزرگ را اتخـاذ كـرد             

 46 و   45،  44،  43تأسيس مجلس سنا بـر طبـق اصـول          
قانون اساسي، ايجاد حق انحلال دو مجلس براي شاه و          

.  جديـد  ةمأموريت مجلس شـورا و سـنا بـراي نظامنام ـ         
ريــزي اقتصــادي نيــز در دســتور كــار  اقتصــاد و برنامــه

ــت قرا ــان، (رگرفـ ــلاف ). 162: 1370كاتوزيـ ــه خـ بـ
ــدگاه ــد   دي ــاي تعيــين كنن ــت   ةه ــرا، قرائ ــاد گ  اقتص

كـرد كـه آن را در         محمدرضاشاه از اقتصاد ايجـاب مـي      
سياسـت،  . قرار دهـد  » سياست«خدمت الويت راهبردي    

آوردگاهي بود كه اقتصاد را به خـدمت مـي گرفـت تـا             

. حقق نمايـد  گرايي مورد نظر انگلستان را مت       بتواند انتقال 
نخبگان سياسي از طريق به اسـتخدام درآوردن اقتصـاد،          
انتظار داشتند آنچنان ظرفيتي در جامعه ايجاد نمايند كـه    

هـاي نـوين     حوزه مشروعيت رژيم سياسي عليه غيريت     
ــوزه    ــراي موضــوع حســاس ح ــده، راه را ب تســهيل ش
مشروعيت رژيم سياسي عليه غيريت هاي نوين تسهيل        

 ـ     راي موضـوع حسـاس نفـت همـوار         نموده، بسـتر را ب
شـد   تا آنجا كـه موضـوع بـه نفـت مربـوط مـي             . سازند
هاي قوام، حكيمي و هژير يكـي پـس از ديگـري              كابينه

. آمدند و رفتنـد تـا نوبـت بـه سـاعد مراغـه اي رسـيد                
انگليسي ها اميدوار بودنـد طـي مـذاكراتي كـه نماينـدة       

  ساليانه چنـدهزار دهد ميشركت نفت با گلشائيان انجام    
ليره مازاد بر مبلغ قبل به ايران پرداخت نمايند تا شـايد            

خـواهيِ ملـت      خود را از گفتمان نوظهورِ نهضت آزادي      
 گفـت كـه     تـوان   مـي با جـرأت    . ايران مصون نگه دارند   

انتقال گرايي انگلستان در هر سه بعد تقريباً با شكسـت           
اقليت مِلّيـون در مجلـس دورة پـانزدهم بـا           . مواجه شد 
خود اين انتقال گرايي را با شكسـت          ي جانانة ها مقاومت

  )211-215: 1370ذوقي، (مواجه كردند 
در همين اوان و در سـطح بـين المللـي، انگلسـتان مبتكـر               
طرح انتقال گرايانة جديدي شـد كـه چنانچـه ايـن طـرح              

توانست رضايت اتحاد شوروي را بدسـت آورد فاتحـة            مي
كـه از يكسـو    انگليسـي هـا     . استقلال ايران خوانده مي شد    

زير فشار جنبش و خيز ملي ايرانيان بـراي احقـاق حقـوق            
ملي خود قرار گرفته بودنـد و از سـوي ديگـر در جريـان               

هـاي رقيـب    كنفرانس يالتا و كنفرانس مسـكو بـا مقاومـت    
خود شوروي در عدم تخليه آذربايجان مواجه شده بودنـد،          

ــانون »  فــدرالي ايــرانةادار«طــرح  و بازگشــت بــه روح ق
 اجـراي    ظاهر منافقانـة  . سي مشروطيت را پيش كشيدند    اسا

درست قانون اساسي ايران كه ناظر بر اصول نود تـا نـود و      
هاي جهاني    توانست دست قدرت    سه قانون اساسي بود مي    

و نه تنها مصونيت     را در قلمروهاي اشغالي خود باز گذارد      
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سياسي بـراي شـركت نفـت جنـوب ايجـاد نمايـد بلكـه               
ت متحده و بـويژه روسـيه شـوروي را در           اي ايالا ه  هدغدغ

: 1362جـامي،   (داشتن منافع نفتي مورد تأييـد قـرار دهـد           
بدون ترديد انگلستان نه تنها شاهد اصـرار شـوروي      ). 281

در بهره مندي ازمنابع نفت آذربايجـان بـود بلكـه پيـدايش            
خواهي ملت ايران را تهديدي عليـه شـركت           جنبش آزادي 

بنابراين منطـق انتقـال گرايـي       . كرد  نفت جنوب برآورد مي   
كرد كـه انگلسـتان از طريـق شـريك            بين الملل ايجاب مي   

كردن شوروي در نفت شـمال ايـران اولاً توسـعه و نفـوذ              
هـاي گـرم خلـيج فـارس را مسـدود             روسيه به سمت آب   

نمايد ثانياً با طرح تقسيم ايران عملاً جنبش ملي ايرانيان را            
اخلات قـدرت هـاي   دچار گسيختگي كرده، از طريـق مـد       

اگر . بزرگ عملاً فاتحة استقلال سياسي ايران را فرياد بزند        
مقاومـت ملـي در سـطح داخلـي توانسـت انتقـال گرايـي        
انگليسي هـا را دچـار آسـيب جـدي نمايـد، ايـن روسـيه            
شوروي بود كه با مخالفت هاي خود با طرح تقسيم ايـران            
ابتكار عمـل انگلسـتان را در عرصـة جهـاني بـا شكسـت               

با وجود آن كـه اسـتالين       ). 174: 1384متيني،  . (واجه كرد م
با طرح بوين، وزير خارجـه انگلسـتان، در آغـاز موافقـت             

شكسـت  . كرده بود نهايتاً طرح را غيرقابل قبول اعلام كـرد    
موقتي انگلستان در راهبرد انتقال گرانه چه در بُعـد داخلـي        
و و چه در عرصه بـين المللـي، بسـترها را بـراي انسـجام              
اتحاد جنبش هويتي ايرانيان بيش از گذشته آمـاده سـاخت           

  .)174: 1384متيني، (
  
 ة راهبرد توسعه يابند   گيري  شكل استيفاي حقوق و     -2

  گفتمان ملي

ــاه و     ــاتوري رضاش ــقوط ديكت ــا س ــت، ب ــه گذش چنانك
فروپاشي نظم بـين المللـي، مـردم ايـران فرصـتي مغتـنم        

 خـويش را در     يافتند تا بتوانند آمال و آرزوهـاي گذشـته        
بـدون شـك در ايـن مقطـع         . مجال نوين پيگيري نماينـد    

ها و    تاريخي عمران و آبادي كشور از يكسو و تثبيت ارج         
سالارانه مورد توجه جـدي مـردم ايـران           هاي مردم   ارزش
نقطـة مقابـل راهبـرد انتقـال گرايـي مـورد حمايـت          . بود

 مـراد از  . انگلستان، راهبرد توسعه يابندة گفتمان ملي بـود       
راهبرد توسعه يابندة گفتمـان اتحـاد و ائـتلاف نيروهـاي            

بــود كــه » زنجيــرة هــم ارزي و مشــترك«ملــي در يــك 
توانست با مقاومت خود هرگونه وجـه انتقـال گرايـي           مي

 هـم ارزي  ةزنجيـر . دشمنان را دچار حاشيه نشيني نمايـد   
بستري بود كه بـر روي آن همـة نيروهـاي فعـال كـه از                

ربار و انگلستان به سـتوه آمـده        سياست هاي خبط آميز د    
ــد  ــان «بودن ــت يكس ــه و در  » ارزش و قيم ــود را يافت خ

احساس مظلوميت، محروميت و مشروعيت بـه وحـدت         
هرچـه زمـان   . (Howarth, 2000: 106)رسيده بودنـد  

بيشــتر مــي گذشــت مِليّــون در پيشــبرد راهبــرد توســعه 
خود و شكل دهي زنجيرة هم ارزي خويش ابـرام و     يابندة
 مهر  29خصوصاً قانون   . اري بيشتري نشان مي دادند    پافش
 دولت را موظف كرده بود كه در كليه مواردي كـه            1326

حقوق ملت ايران نسبت به منافع ثـروت كشـور تضـييع            
شده است به خصوص راجع به نفـت جنـوب، اسـتيفاي            

  ).182: 1384متيني، (حقوق ملي را مورد توجه قرار دهد 
شود و آن اين است كـه منظـور      اينجا سؤال مهمي مطرح مي    

از استيفاي حقوق چيست؟ در اينجا دو نكته بسـيار مهـم را             
اول اينكه ملت ايران به عنوان يـك      . بايد مورد توجه قرار داد    

ملت با هويت هر آنچـه كـه غـرور ملـي وي را مخـدوش                
از يـك نقطـه نظـر عمـده ايـن           . كرد سر سازش نداشت     مي

 چه در دوران ايـران      -ي  روحية ايراني ريشه در گذشته تمدن     
يـن جهـت      . داشـت -پيش از اسلام و چه بعـد از آن         بـه هم

است كه در اين مقاله اشاره شـد كـه ايرانيـان در ايـن دهـة                 
خطير، نفت را وسيله اي براي احياي عمران و آبـادي خـود             
قرار دادند و همزمان در چـارچوب باورهـاي هـويتي خـود           

 بتواننـد مجـد،     كردنـد تـا     سـالاري را تعقيـب مـي        نظام مردم 



  1390، تابستان )10پياپي (هاي تاريخي، دورة جديد، سال سوم، شمارة دوم  پژوهش/   6
 

 

البتـه  . عظمت و اعتلاي گذشته را مـورد توجـه قـرار دهنـد            
همين جا بايد بلافاصله اشاره كرد كـه ايـن ويژگـي هـويتي           

هـا    شود، بلكه تمامي دولـت      صرفاً محدود به مردم ايران نمي     
هاي ريشه دار، گذشتة روشـن و آرمـاني خـويش را              و ملت 
 به يمن و بركـت آن       توانند وسيله الهام گيري قرار داده تا        مي

از شرايط خسـته كننـده و تبـاهي آور موجـود خـود عبـور                
توان در حركت لـوئي نـاپلئون يـا        اين نوع نگاه را مي    . نمايند

» نظم نمـادينِ «آرمان بعضي ديگر از دولتهاي اروپايي ديد كه     
ــي    ــتجو م ــته جس ــود را در گذش ــه خ ــورد توج ــد م   كردن

 (Skinner and price, 1988: 66-81) . اين دوران در
هويت جويي ايراني هيچگاه شكل و اندام افراطـي در قالـب    

بلكه روشنفكران و روحانيون بيـدار      . باستان گرايي پيدا نكرد   
در عرصه مقدمِ احياي هويت ملي خود، عمدتاً بيگانه سـتيز           
بودند و خلع يد كشـورهاي اسـتعماري را آرزوي مشـترك            

ك كرد كه شـكل     با اين وصف نبايد ش    . خود قرار داده بودند   
گيري جنبش ملي ايرانيان در اين مقطع در چـارچوب خلـع            

از قضـا دور    . يد كشورهاي غربي معنا و مفهـوم مـي يافـت          
انديشي هاي انتقال گرانة انگلسـتان چـه در عرصـة داخلـي             
ايران و چـه در عرصـه كنفـرانس مسـكو ريشـه در همـين                

 ايـن نكتـه   . شناسايي خودباوري و خودياري ايرانيان داشـت      
در . بايد خوانندة با فراست را به موضوع دوم راهنمايي كنـد          

حالي كه نكته اول دلالتي آشكار بر ناخودآگاه ذهني ايرانيـان           
. مربوط مـي شـد    » متن شرايط تاريخي  «داشت، نكته دوم به     

گو اينكه در فضاي ذهني ايرانيان استيفاي حقوق، لفظي بـود           
 ـ            يكن در مقـام    كه دلالت بر معنا و مفهوم خلع يـد داشـت، ل

ارزيابي، متن شـرايط تـاريخي ايـران در ايـن دهـه سـخت               
قرائت انگلستان از اسـتيفاي حقـوق ايرانيـان         . مخدوش بود 

چيزي فراتر از قبول اجباري چنـدهزار ليـره مـازاد بـر مبلـغ       
قرائتِ در حال رشد در آمريكاي لاتـين و  . قبلي به ايران نبود   

يـف قراردادهـاي ت  «حتي در منطقه خاورميانـه       بـود كـه    » نص
بويژه ايالات متحده در ونزوئلا و بعداً در عربستان بـه اجـرا             

قرائتـي وجـود دارد كـه در        ). 57: 1369اي،   خامـه (گذاشت  

دوران مجلس پانزدهم كساني همانند دكتر مصدق اسـتيفاي         
حقوق ايرانيـان را در همـان قواعـد منصـفانه پنجـاه پنجـاه               

هـاي     ظهـور جنـبش    در سطح بين المللي،   . كردند  برآورد مي 
حتـي در   . تأكيد داشتند » ملي كردن «رهايي بخش بر گفتمان     

سطح جنبش ملي نويسندگان معروفي همانند خليـل ملكـي          
تحت تأثير همـين گفتمـان رهـايي بخـش جهـاني، نظريـة              
نيروي سوم را بعدها تئوريزه كردنـد كـه مـدلول آن احيـاي              
تـقل در هم ـ              ةجنبش ملي ايرانيان به عنوان يـك هويـت مس

كاتوزيـان،  (ا در برابر بيگانگان غربي و شـرقي بـود           ه  هعرص
1368 :93-91.(  

با وجود آنكه ايالات متحده خـود از قرائـت تنصـيف در          
كرد، استيفاي حقوق ملت ايران       آمريكاي لاتين تبعيت مي   

تشـكر دكتـر    . را رياكارانه با گفتمان ملي كردن برابر ديـد        
 دلالتــي 1330 اســفند 27مصــدق از ايــالات متحــده در 

آشكار بر نقش ايالات متحده در تفسير استيفاي حقـوق،           
دلايل قابـل قبـولي وجـود       . به مثابة ملي كردن نفت دارد     

دهــد كــه ايرانيــان در دورة مجلــس  دارد كــه نشــان مــي
پانزدهم آمادگي داشتند كه فرمـول تنصـيف را بـه منزلـة             

لـيكن  ). 215: 1384متيني،  (استيفاي حقوق خود بپذيرند     
 آنچنان كـه گذشـت      – انگلستان   ةهاي انتقال گران    حيطرا
. آمد  مانع جدي در جهت هر نوع مصالحه بحساب مي          –

طبيعي بود كه مقاومت ملي ايرانيان در اين سالها و بويژه            
مجلس شانزدهم از قرائـت تنصـيف عبـور     در طول دورة   

كرده اسـتيفاي حقـوق را در قالـب گفتمـان ملـي كـردن            
نكه بعداً اشاره خواهد شد ايـالات       چنا. جستجو مي نمايد  

متحده بـرغم اعتقـاد قلبـي بـه فرمـول تنصـيف، امكـان               
حصول به امتيـازات نفتـي عليـه انگلسـتان را بعيـد مـي               

توانسـت   بنـابراين عبـور از گفتمـان تنصـيف مـي          . شمرد
راهبردي را در اختيار ايالات متحده قرار دهد كه بوسـيله           

» انعطـاف پـذير  موضع انگلستان را نسـبت بـه خـود      «آن  
اسـناد وزارت   (نمايد، موضوعي كه بتدريج متحقـق شـد         

). 14-84، سند شـماره     6/19، پرونده   1331خارجه، سال   
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بحث بر سر اين موضوع نيست كه چرا نهضت مقاومـت           
ملي ايرانيان استيفاي حقوق ملت را مسـاوي بـا گفتمـان            
ملي كردن نفت دانست، بلكه بحث بر سر ايـن موضـوع            

مليـون اسـتيفاي حقـوق ملـت را در بسـتر         است كه چرا    
راهبرد كلان توسعه يابنـدگي گفتمـان نهضـت مقاومـت           

معناي گـزارة فـوق ايـن اسـت كـه          . ملي طراحي نكردند  
بايست استيفاي حقـوق ايرانيـان پـا بـه پـاي توسـعه                مي

ــي   ــال گراي ــي و ورشكســتگي انتق ــدگي گفتمــان مل يابن
اسـتي  انگليسي ارتقاء يافتـه، بـه صـورت كـه  قابليـت ر             

آزمايي داشت، قدم هاي جدي بعدي براي تكميل حقوق         
عكـس موضـوع نيـز صـادق        . شد  ملت ايران برداشته مي   

در عرصة سياست خارجي انتظاربودكه با پيـدايش        . است
تنگناهاي جدي در گسترش و توسـعه يابنـدگي گفتمـان           

مايي جرح و   ملي، استيفاي حقوق به شكل قابل راستي آز       
. ي كه كليت نهضت به خطـر نيفتـد        ا  تعديل شده، به گونه   

بـه  . موضوعي كه به طور جدي مورد غفلت قرار گرفـت         
ديگر سخن استيفاي حقوق، مدلول هاي متعدد يافته بـود          
كه يكي پس از ديگـري در پرتـو راهبـرد كـلان توسـعه               

طبيعي بود كـه    . يابندگي گفتمان رشد و توسعه مي يافت      
نـت  در اواسط كار نهضت ملـي و بـا روشـن شـدن خيا             

ايالات متحده عليه آن، جـرج و تعـديل خواسـت هـا و              
واقعيتي كـه   . آرزوها يك واقعيت جديد بحساب مي آمد      

يست بتواند به شكل انعطاف پذيري آينده نهضت را         با  مي
بنـابراين همـان گونـه كـه كـارگزاران و           . تضمين نمايـد  

ــي در   ــان سياس ــردازش«نخبگ ــوق در  » پ ــتيفاي حق اس
 اقـدام فعـال انجـام داده        -دن ملـي كـر    -عاليترين مدلول   

بودند، طبيعي بود كه بـا رشـد انتقـال گرايـي اسـتعماري            
انگلستان و عوامـل داخلـي آن بـويژه در سـالهاي دوم و              

 -يست نوعي واسـازي خلاقانـه       با  ميها    سوم نهضت، آن  
دادند تـا اجـازه        از وضعيت جديد ارائه مي     -هرچند تلخ   

شكسـت آن را    ظهور انعطاف ناپذيري نهضت و متعاقبـاً        

تحليل اين موضـوع در گِـرُو فهـم موضـوع مهـم        . ندهند
مـراد از  . (Norval, 1994:121)اسـت  » ابهام گفتمـاني «

ابهام گفتماني در عرصة سياست خارجي عبارت است از         
تعيين سياست هاي توسعه يابندة ملي براي حاشيه سازي         

اي كه بتـوان از يـك مرحلـه     گرايي دشمنان به گونه     انتقال
ورود موفقيت آميز به مرحلة     . د مرحلة جديدتري شد   وار

جديد از لحاظ گفتماني نقطة پايان نيست بلكـه نخبگـان           
هـاي جديـدتري      توانند با برنامه ريزي هوشمندانه افق       مي

عـدم  . را براي حاشيه سازي غيريت ها به آزمون گذارنـد         
عكس . توقف در يك نقطه مشخص، ابهام گفتماني است       

ست، بـدين معناكـه چنانچـه توسـعه        موضوع نيز صادق ا   
يابندگي گفتمـان ملـي دچـار ضـعف شـود، بازانديشـي             

عـدول از وضـع   . گفتماني توسعه يابنده، يك اصل اسـت  
نامناسب موجود به وضع تلخ جديد نيـز ابهـام گفتمـاني            

گـذارد   بنابراين ابهام گفتماني بر اين اصل صحه مي   . است
ت كه هيچ سياسـتي در عرصـة سياسـت خـارجي سياس ـ       

مصون از تغيير نيسـت و متناسـب بـا شـرايط دگرگـون              
هــاي سياســت خــارجي نيــز دگرگــون  شــونده واقعيــت

اين موضوع در بخش دوم اين مقاله بـه بحـث           . شوند  مي
  ).Derrida, 1986: 210(شود  گذاشته مي

  
   علل و عوامل شكست گفتمان نهضت ملي-قسمت دوم

ي ا  ههمانطور كه گذشت نفت براي ملّيون ايرانـي وسـيل         
 آن بتواننـد عمـران و آبـاداني    بـا ا تميمون و مبارك بود     

كشور خود را پيگيري كرده، با احيـاي غـرور و هويـت        
. ملي خود دست بيگانگان را از كشور خود كوتاه نمايند         
ناخودآگاه ذهني ايرانيان در اين دوران پرخطـر كمتـر از        

البتـه ايـن    . دست يابي به احترام و اعتلاء گذشـته نبـود         
وي ديرين در مقام عمـل در مـتن شـرايط تـاريخي             آرز

آنچه بـه وضـوح روشـن بـود صـف           . قابل حصول بود  
آرايي انتقال گرايانة انگلسـتان و عوامـل داخلـي آن در            
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تا مـذاكرات   . برابر راهبرد توسعه يابندة گفتمان ملي بود      
 ايرانيان دو درخواست سـاده و كلـي را        1327 بهمن   20

 اينكه اصل تنصـيف منـافع       يكي. مورد توجه قرار دادند   
كه به تازگي در ونزوئلا معمول شده بود در ايـران نيـز             

و ديگــر آنكــه ) 103: 1353روحــاني، (پذيرفتــه شــود 
راهكارهايي مورد توافق قرار گيـرد تـا دولـت و ملـت             
ايران را از آن وضع ناراحت كننـده و تحقيـر آميـز كـه               

راين بناب. هيچ كنترلي بر كار شركت نفت نداشت برهاند       
دال استيفاي حقوق با مـدلول دو مـورد فـوق ارتبـاطي             

  . منطقي يافته بود
عليرغم اين موضوع، مانع جدي بر سر نفت و توافقات          
موجود، دولـت انگلسـتان بـود كـه بـا اعمـال نفـوذ در          

هاي ضعيف و نيم بند ايـران همـواره از اسـتيفاي              دولت
اي تا پيش از آنكه عملاً استيف     . كرد  ميحقوق جلوگيري   

حقوق معناي ملي كردن پيدا كند، انگلسـتان بـه انتقـال            
انتقـال گرايـي دوران رزم      . گرايي رزم آرا اميد بسته بود     

اي را در     اي جـاه طلبانـه    ه ـ  هيست بتوانـد برنام ـ   با  ميآرا  
خصوص اصلاحات ارضي، مبارزه بـا فسـاد و و بـويژه       
حل و فصل مقتدرانـة نفـت بـه نفـع انگلسـتان عملـي               

ف نخست وزيـران قبلـي ايـران، رزم آرا          به خلا . نمايند
هـاي فيزيكـي در هـم         صلابت فكـري را بـا توانمنـدي       

افزون بر اين، انگلستان موفق شـده بـود در        . آميخته بود 
برابر خطر كمونيزم، ايالات متحده را متقاعد نمايـد كـه           

ــي   ــري م ــرد ديگ ــر ف ــيش از ه ــاه   وي ب ــد اردوگ توان
عـام و ايـران بـه    داري را در خاورميانه به معناي   سرمايه

  ).98-100: 1364نجاتي، (شكل خاص حفاظت نمايد 
مليون ايراني در برابر وضعيت جديد تقريباً غافـل گيـر           

بويژه اينكـه اتحـاد شـوروي نيـز براسـاس           . شده بودند 
رويكردي كـه ريشـه در تفكـر لنـين داشـت رزم آرا را               

 دموكراتيك بحسـاب مـي آورد كـه بـا           –رهبري برژوا   
امعة نيمه فئودالي ايـران را بـه سـوي        اصلاحات خود ج  

  ). 169: 1371كاتوزيان، (سرمايه داري سوق مي داد 

همين جـا بايـد گفـت كـه علـي رغـم حمايـت هـاي                 
قدرتهاي بزرگ از دولت رزم آرا، انتقـال گرايـي مـورد            

عناصـر نوعـاً    . نظر وي چندان هم سـاده و آسـان نبـود          
 بـه مقابلـه     فاسد رژيم پهلوي با برنامه مبارزه با فساد او        

برخاستند و عملاً وي را مجبور كردندكه اين انديشه را          
انتقال گرايي ارضي سر و صداي طبقـات  . بايگاني نمايد 

بالا و فئودال ها را درآورد و به همان نسبت وي مجبور            
نفـت  . شد تا اين طرح جاه طلبانه را هم به كنار گـذارد           

 حسين  1329 آذر   19روز  . هم سرنوشت بهتري نداشت   
مكي طي گزارشي كه از كميسيون نفت به مجلس شورا          
ارائه كرد، قرارداد الحاقي نفت را براي اسـتيفاي حقـوق    

 29ش تـا  .  هـ1329 اسفند  16بين  . ملت كافي ندانست  
در تاريخ اول، فدائيان    .  فاصله چنداني نبود   1329اسفند  

اسلام با موفقيت مبـادرت بـه تـرور رزم آرا نمودنـد و              
انع بر سر توسعه يابندگي گفتمـان ملـي       برجسته ترين م  

در تـاريخ دوم طـرح پيشـنهادي        . را از سر راه برداشتند    
 ملي درخصوص ملي كردن صنعت نفـت توسـط           جبهة

اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان در مجلـس تصـويب          
متعاقباً مجلس طرح خلع يـد      ). 222: 1384متيني،  (شد  

هشت مـاه   در هشتم ارديب  . از شركت را نيز تصويب كرد     
 دكتر مصدق به نخست وزيري رسيد تا با هدايت    1330

نهضت ملي، موضوع وصول ايرانيان بـه اهـداف مـورد           
انگلستان موقتـاً در انتقـال گرايـي    . نظر را پيگيري نمايد 

خود شكست خورده بود، بويژه فضاي داخلي ايـران را          
از آن سـو،    . ديد كه در دست مليون سقوط كرده بود        مي

 اوج بود و نيك پيداست كه ايـن اوج و           نهضت ملي در  
اعـتلاء بــه قيمـت ورشكســتگي مـوقتي انتقــال گرايــي    

ايرانيان يك نبـرد مـوقتي را       . انگليس به دست آمده بود    
برده بودند و حال آن كه جنگ فرسايشـي بزرگتـري در      

يسـت واقـع بينانـه علـل و         با  مـي اينجاست كه   . راه بود 
 سـاخت   عوامل شكست نهضت را مرور كـرد و معلـوم         

چرا نهضت نتوانست آمال و آرزوهـاي ملـت ايـران را             



    �/    تحليل گفتماني و علل و عوامل بنيادين شكست جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران

  

 

 ـ  ميبررسي عميق اين علل و عوامل       . تحقق بخشد  د توان
هـاي فعلـي و آينـده         هـا پـويش     چراغي فرا راه حركـت    

  . نخبگان و سياسيون كشور باشد
 

متحده  انگاشتن حساسيت ايالات    بدون چشمداشت  -1

  مان نهضت ملي نفتتاز گف

 است كه چـرا ايرانيـان حضـور         اين سؤال جدي مطرح   
ــارغ از    ــه ف ــده را در خاورميان ــالات متح ــتعماري اي اس

نـد؟  كرد  مـي هرگونه طمع نسبت به منـابع نفتـي تلقـي           
ــا و     ــدايش بحرانه ــلي پي ــبب اص ــان مس ــاً ايراني حقيقت

ايي همانند آذربايجان و بحران نفت شمال ايـران         ه  هغائل
ق و  تند و از قضـا دكتـر مصـد        دانس  ميرا ايالات متحده    

ــتان او در مجلــس دورة چهــاردهم و در عصــر     دوس
نخست وزيري مرتضي قلي خاني بيات به نظام ظالمانة         

بعد از ربع قرن كـه نظـام        . ادندمستشاري آمريكا پايان د   
هـاي ملّيـون     پايان يافته بـود پـايمردي     1919مستشاري  

يكبار ديگر تكرار شد و به مأموريت استعماري ميلسـپو          
حـال جـاي تعجـب فـراوان        . در ايران، مهر خاتمت زد    

است كه چگونه دشمني كه ازدربيرون رانده شـده بـود،           
يفاي حقوق  موفق شد از پنجره بازگشته و زير لواي است        

ملت ايران از گفتمان ملي كردن صنعت نفت دفاع كند؟          
براي درك موضع ايالات متحده چنـد مـورد از اهميـت       

اولاً ايالات متحده به تـدريج در برابـر         . برخوردار است 
 و مـي    كـرد   مـي اتحاد شوروي جاي انگلستان را اشغال       

رفت تا نقشي تعيين كننده در معـادلات جهـاني داشـته            
ياً به همـان ميـزان كـه ايـالات متحـده فضـاي              ثان. باشد

تنفسي خود را گسـترش مـي داد علاقمنـد بـود تـا در               
منابع نفتي جهان نيز شريك شود، موضوعي كـه بـدين           

كـدي،  (زودي ها انگلستان حاضر بـه پـذيرش آن نبـود          
ثالثاً در اين فضاي بغرنج، ايـالات متحـده     ). 206: 1369
مايد كه انگلسـتان  بايست چنان راهبردي را انتخاب ن     مي

را وادار به پذيرش جايگاه جديد و مـورد مطالبـة خـود      

قطعاً فشار سياسـي ايـالات متحـده از طريـق     . قرار دهد 
ست اهداف آمريكـا را متحقـق       توان  ميگفتمان تنصيف ن  

سـت بـا حمايـت از گفتمـان     توان  مـي آمريكا تنها   . نمايد
، انگلستان را به مصـالحه كشـيده، بـه          »ملي كردن نفت  «
، 1331اسناد وزارت خارجـه، سـال       (هداف خود برسد    ا

در صـورتي كـه بـا       ). 14-84، سند شماره    6/19پرونده  
پيشنهاد فرمول تنصيف و با فـرض پـذيرش انگلسـتان           

رابعاً ايـالات متحـده در      . يافت  هدف آمريكا تحقق نمي   
 گيـري  شـكل فضاي سالهاي ملي شدن صـنعت نفـت و      
نه ترين راه حـل     نظام دوقطبي، گفتمان تنصيف را عادلا     

كه نهضت ملـي   در صورتي. تدانس  ميعمومي و جهاني    
ست بر مسير خود مبتني بر نيروي سـوم         توان  ميايرانيان  

ادامه دهد، بدون شك خط قرمز آن كشور شكسته مـي            
ست سرمشقي براي كشورهاي    توان  ميموضوعي كه   . شد

بــه بيــان . ديگــر بــراي ملــي كــردن نفــت خــود باشــد
متحده از نـاي دل معتقـد بـه گفتمـان     تر، ايالات   درست

تنصيف بـود لـيكن از سـر پيگيـري منـافع ملـي خـود                
توانست به صراحت از اين گفتمان بحثي بـه ميـان             نمي
تقسيم «تنها پس از به سازش كشيدن انگلستان در         . آورد

ــي  ــابع نفت ــده     » من ــدريج ايــالات متح اســت كــه بت
هاي ضمني خـود را بـه گفتمـان ملـي كـردن               مخالفت«

اسـناد وزارت خارجـه، سـال       (مـي نمايـد       افشاء  » نفت
اسـناد  (و  ) 15-268، سـند شـماره      6/19، پرونده   1331

، سند شـماره    6/19، پرونده   1331وزارت خارجه، سال    
اينجاست كه ايالات متحده توانست با مجاب       ).216-15

كردن انگلستان و تحميـل خـود در شـرايط منطقـه اي             
ت ملـي جداشـده   بتدريج از همكاري و همدلي با نهض ـ   

وتدريجاً در مسير مانع تراشي و نهايتاً سرنگوني دولـت          
شـرايط تغييـر    ). 265: 1379وزيري،  ( ملي حركت كند  

يافته جديداز جمله تغيير ملموس در سياسـت خـارجي     
ايالات متحده، واقعيت هاي متغير جديدي بررا سـر راه          
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يسـت مطـابق آنهـا،      با  ميملّيون ايراني قرار داده بود كه       
. ويكردهاي راهبردي نفت مورد بازانديشـي قرارگيـرد       ر

به ويـژه اينكـه از سـال دوم    . اين باز انديشي انجام نشد    
نخست وزيري مصدق، ايالات متحـده و انگلسـتان بـه           
شكل هدفمنـدي خطـر كمـونيزم را در ايـران برجسـته             

» ملي كـردن  «هرچه مصدق در ارتباط با گفتمان       . كردند
 آمريكايي ها و انگليسي ها      اصرار بيشتري نشان مي داد    

مشتركاً خطر سقوط ايران به دامن كمـونيزم را برجسـته     
اين موضوع به شكل روشن در سياسـت        . تر مي نمودند  

هـاي    خارجي ايالات متحده كه به وضـوح در روزنامـه         
  . دهد يافت خود را نشان مي وقت آمريكا انعكاس مي

علت هواخواهي ما از انگلـيس بـه علـت معاهـدات و             «
مـا بـراي    ... قراردادهايي است كه بـا آن كشـور داريـم           

الجيشي با انگلـيس همكـاري        حفظ اين نقطة مهم سوق    
دهيم كـه از      كنيم و به مصدق يكبار ديگر فرصت مي         مي

توانيم ايـن نكتـه را        ما نمي ... دام استالين خود را برهاند    
فراموش كنـيم كـه كشـور ايـران، كليـد خاورميانـه، از              

اسـناد  (» د نظـر اسـتالين بـوده اسـت      ها قبـل مـور      مدت
، سند شـماره    6/19، پرونده   1331وزارت خارجه، سال    

9-15.(  
 

  جنگ فرسايشي انگلستان -2

دولت انگلستان و عوامل داخلي آن در مسـير بـه زانـو              
درآوردن جنبش از هـيچ حركتـي عليـه نهضـت دريـغ             

كه دولـت مصـدق بقـدرت رسـيد تـا             از زماني . نكردند
 ليســت تــوان مــيش ه 1332 ســال  مــرداد28كودتــاي 

بلندي از اقدامات همراه با فـراز و فـرود را بدسـت داد            
كه طي آن انگلستان دولت ملـي را از يـك مرحلـه بـه               
مرحلة بعـدي كشـانده، تمـام تـوان و نيـروي آن را در               

ذوقـي،  (جريان يك جنـگ فرسايشـي بـه تحليـل بـرد             
ــن مختصــر ن). 240-225: 1370 ــوان مــيدر اي  تمــام ت
جويانه و تهديدات نرم و       ات خشونت بار، مصالحه   اقدام

لـيكن ديـدگاه    . سخت انگلستان را بـه بحـث گذاشـت        
 كـه   دهـد   مـي نخست وزير ايـران خـود بخـوبي نشـان           

ايرانيان بـدون آمـادگي درگيـر جنـگ فرسايشـي شـده             
  : مي گويد1330مهر 11دكتر مصدق در جلسه . بودند
لـت  ما را به شـوراي امنيـت دعـوت نمـوده انـد و دو            "

انگلستان خود را در اين معركـه وارد كـرده و هـر روز              
مشكل تازه اي براي ما بوجـود آورده اسـت و مـا را از               

 ديگـر مـي كشـاند و بـه صـورت            ةاي به مرحل ـ    مرحله
: 1369اي،    خامـه  ("...دهد  جديدي مورد تهديد قرار مي    

206.(  
فراز و فرودهاي ديپلماتيك حرفه اي و همراه با صبر و           

سـت آنچنـان زمـان را بـراي         توان  مـي ستان  حوصلة انگل 
انگلستان ايجاد نمايـد كـه عاقبـت نهضـت را بـه زانـو               
درآورده، گفتمــان مليــون ايرانــي را در فراينــدي خــود 

بـدون  ). 210-219: 1387ازغنـدي،   (كاهنده فـرو بـرد      
اغراق دكتر مصدق در سفر به شوراي امنيت و متعاقـب           

ستي دريافت كـه    آن در ديدار با مقامات آمريكايي به در       
لـيكن  . جهت به ايالات متحده دل سپرده انـد      ايرانيان بي 

هنوز زود بود تا مصدق به اين نكته كليدي پي ببرد كـه             
انگلستان رضايت آمريكا را در همراهي با خود بدسـت          

وعده «در چنين فضايي بود كه انگلستان با        . آورده است 
 ـ      » و بعضي اوقات وعيدهايي    ي كـه بـه دولتمـردان ايران

داد آنها را در يك روند خـود كاهنـده گرفتـار كـرده          مي
، 6/19، پرونـده    1331اسناد وزارت خارجه، سـال      (بود  

تحـده  در همـين حـال ايـالات م       ). 15-21سند شـماره    
. ي براي نفت ايـران بيابـد      تلاش كرد كه راه حل ميانه ا      

طرح آچسن وزير خارجه آمريكا كه بلافاصله بـا ايـدن           
 به مذاكره گذاشت آب سردي بـر        وزيرخارجه انگلستان 
ايـدن  ). 292-291: 1379وزيـري،   (دستان ايرانيان بود    

مذاكره با دكتر مصدق را بـي فايـده دانسـت و تلويحـاً              
اعمال يك جنگ فرسايشي عليه دولـت ملـي را انكـار             

او با رد فرمول آچسـن اعـلام كـرد كـه بـه جـز                . نكرد



    ��/    تحليل گفتماني و علل و عوامل بنيادين شكست جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران

  

 

د مصدق و مليون، نيروهاي ديگري هم در ايـران وجـو           
از ديدگاه او فقـط خريـد       . دارند كه خيلي مطلوب ترند    

زمان موجب خواهدشـد كـه آنهـا جلـو آمـده و مـورد               
انگلسـتان كـه از نتــايج   . حمايـت انگلسـتان قرارگيرنـد   

خريد زمان بخـوبي آگـاه بـود از آچسـن خواسـت تـا               
مصدق را به خانه اش بازگرداند تا فشارها نتيجـة خـود      

جنگ فرسايشي  ). 264 : 1371كاتوزيان،  (را نشان دهند    
از يكسو و اتحاد آمريكـا و انگلسـتان در برابـر دولـت              
مصدق و جلوگيري از خطـر كمـونيزم از سـوي ديگـر             
انعطاف ناپذيري سياسي را ايجاد كـرده بـود كـه نهايتـاً             

  .عليه دولت ملي معنا و مفهوم يافت
  
محاسبات انديشيده دشمن و عدم محاسبه دقيـق         -3

 هاي خود يملّيون از تواناي

متأسفانه مليون محاسبة دقيقي از راهبردهاي خود بـراي         
آنها تصـور   . به كرسي نشاندن اهداف ملي خود نداشتند      

هاي اروپـايي و آمريكـايي را بـه سـي             خام نياز شركت  
آنهـا شـكاف    . نـد كرد  مـي مليون تن نفت ايران برجسته      

هاي نفتي آمريكايي و اروپـايي از يكسـو و            ميان شركت 
زديكي ايرانيـان بـه شـوروي را ازديگـر سـو،            ترس از ن  

 26مصـدق در  . باعث كنارآمدن غرب با خود مي ديدند     
  : در مجلس مي گويد1329آبان 
حقيقت اينجاست كه كشور ايـران در اثـر ملـي كـردن             «

صنعت نفت دچار هيچ گونه ضـربة اقتصـادي نخواهـد           
شد، زيرا اگر فرض كنيم كه ايران بجاي سي مليون تـن            

م، فقـط ده مليـون تـن      1950ركت در سـال     استخراج ش 
استخراج كند و براي هر تن كه شركت يك ليره خـرج            
مي نمايد دو ليره خرج كند بازهم براساس فـروش هـر           

اي،  خامـه (» ...تن نفت پنج ليره عايدي خـواهيم داشـت        
1369 :91(   

متأسفانه ساير مليون نيز همين محاسبة ساده لوحانـه را          
ند و حال آنكه غرب     كرد  ميب  همانند دكتر مصدق تعقي   

مطالعات پيچيده، دقيق و فراگيري را پيش از ملي شدن          
نفت آغاز كرده بود تا نه تنها اهميت تأثير نفت ايـران را     
بر بازارهاي جهـاني بررسـي نمايـد بلكـه راه كارهـاي             

مطالعـاتي كـه   . مقابلة با آن را نيز مورد توجـه قراردهـد    
 منـاطق نفتـي مختلـف    موجب شد تا نهايتاً انگلستان در  

جهان اولاً ظرفيت ها را تا حداكثر ممكن افزايش دهـد           
و ثانياً ظرفيت هاي جديدي را در گوشه و كنـار جهـان            
بوجود آورد و ثالثاً سياست هاي صرفه جويي اقتصادي         

 -ناديده انگاشتن سي ملّيون تن نفـت   . را به اجرا گذارد   
آسـيب   اقتصـاد غـرب را       -گفتنـد     آنچنان كه مليون مي   

 ليكن آنهـا نتوانسـتند در ذهـن خـود ايـن             كرد  ميپذير  
د با اين كسري    توان  ميموضوع را بپرورانند كه انگلستان      

مقابله كند و با پيش بيني هاي سنجيده بتـدريج ايـالات            
ــه    ــا خــود همــراه كــرده، مطمــئن شــود ك متحــده را ب

 ـ مـي اي پيوسته و مداوم آن كشـور     ه  هتوطئ د دولـت  توان
  ).374: 1366اي قاسم غني، ه هنام(د ملي را ساقط كن

در برابر اين رويكردهاي فعال، متأسفانه نگاه شخصـيت     
ها و نخبگان نهضت از جمله دكتر مصدق، مظفر بقايي           

توهم وابستگي عميق غرب بـه      «و حسين مكي پيرامون     
معنا يافتـه بـود، موضـوعي كـه حـداقل تـا             » نفت ايران 

امـه داشـت و   بازگشت نخست وزير از ايالات متحده اد      
پس از آن هـم راهبـرد اقتصـادِ بـدون نفـت، نتوانسـت               

اسـناد وزارت   (ي از مشـكلات نهضـت بـاز نمايـد         ا گره
ــال   ــه، س ــده 1331خارج ــماره  6/19، پرون ــند ش   ، س

فضــاي مطبوعــات كشــور نيــز همــان نگــاه ). 229-14
رهبران ملي را در خصوص وضعيت بحراني انگلسـتان         

ن در موضوع ميـانجيگري     روزنامة بهار ايرا  . داد  نشان مي 
  : بانك جهاني در خصوص نفت معتقد بود كه
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وضع اقتصادي انگلستان بـه مراتـب بـدتر از ايـران            ... «
است و بـه قـدري دولـت انگلـيس از حيـث درآمـد و                

باشد كـه صـدي بيسـت بـر نـرخ             بودجه در مضيقه مي   
دولت انگليس ماهيانه مبالغ    ... وسايل نقليه افزوده است   

آورد كـه هـم اكنـون          ايران به دست مي    هنگفتي از نفت  
و شــرايط را بــراي ... ايــن درآمــدها قطــع شــده اســت

» پذيرش ميانجيگري بانك جهـاني فـراهم كـرده اسـت          
، سـند   6/19، پرونده   1331سال  اسناد وزارت خارجه،    (

  ) 14-229شماره
هاي فوق همگي درست بودند تـا آنجـا كـه از              استدلال

داد،   ا ملّيون خبـر مـي     مشكلات انگلستان در رويارويي ب    
ليكن آنچه مورد غفلت قرار گرفته بود بسـيج امكانـات           
ــذاكرات، داراي   ــه انگلســتان را در م گســترده اســت ك

بـه خـلاف فضـاي      . ناپـذير كـرده بـود       موضعي سازش 
مطبوعات ايران و فضـاي حـاكم بـر ملّيـون، انگلسـتان             
علاقمنــد نبــود كــه مصــدق و همراهــان او بتواننــد در  

هاي مالي اميـدوار شـوند         غرب به گشايش   رويارويي با 
  ).266-267: 1371كاتوزيان، (
 

  تبديل وسيله به هدف -1

ي بـراي تحقـق      توضيح داده شد كه نفـت وسـيله ا         قبلاً
بخشيدن به عمران و آبادي كشور از يك سو و توسـعه            
حكومت قانون و خلع يد از بيگانگـان از سـوي ديگـر             

 ملّيون توانسته به يمن و بركت همين وسيله بود كه    . بود
بودند ملت ايران را در راهبرد توسـعه يابنـدة گفتمـاني            

در طول دوران كوتاه مبـارزات ملـي        . خود بسيج نمايند  
كردن نفت، مليون تمـام همـت خـود را وقـف وسـيله              

ارزش وسيله آنقدر افزايش يافته بود كه رهبـران         . كردند
هاي نهضت را بتدريج مورد تعرض        نهضت همان آرمان  

هاي اهميت نفت ايران بـراي        كلي بافي . قرار دادند خود  
جهان غرب، درگيري در يك جنگ فرسايشي همراه بـا          
اخلاقي ديدن حضور ايالات متحده در پشتيباني نهضت        

ست معضل ديگر بنام تبديل وسيله بـه هـدف را           توان  مي
البته ارزش و قداست يافتن بـيش از حـد          . نيز رقم بزند  

 اين حوزه نبـود، بلكـه نگـاه        نفت تنها مسئلة موجود در    
 -ملّيون نسـبت بـه همـين وسـيله نيـز كـاملاً اخلاقـي              

در حاليكه انگلستان در انتقال گرايي هاي       . احساسي بود 
راهبردي خود محاسبات قابل رصد و راستي آزمـايي را          
تعقيب مـي نمـود، رهبـران نهضـت عمـدتاً در محافـل              
داخلي و خارجي بر كلي گويي هاي يغماگرانـه غـرب            

موضوع ايـن نيسـت كـه رهبـران ملـي      . ندكرد  ميتأكيد  
يست ملاحظات اخلاقي را در گفتمان خـود بكـار          با  مي

توانستند با  نمي بردند، بلكه موضوع آن است كه آنها مي   
شناسايي راهبرد انتقال گرانـة محاسـبه شـده انگلسـتان           

ي را تـدوين نماينـد    راهبرد توسعه يابنـده ا     -چنان پاد آن
حاشيه راندن رقيب را داشته باشـد؛ البتـه         كه توانايي به    

 چنانكه دولتمـردان آمريكـايي هـم        -اخلاقي ديدن نفت  
  توانست تنها در كوتاه مدت مؤثر   مي-اذعان داشتند

توانسـت   باشد لـيكن در بلنـد مـدت بـه هـيچ رو نمـي           
نگاه هرالد تريبون كه به مراكز قدرت       . كننده باشد   كمك

  : توجه استدر آمريكا بسيار نزديك بود جالب
در آغاز شروع مبارزات مصدق، مـردم خيلـي بـيش از            «

رفـت هيجـان و       آنچه كه از يك ملت خسته انتظار مـي        
امـا در عـين حـال كـه مصـدق در      . اشتياق نشان دادنـد   

تهييج مردم توفيـق يافـت از بـه وجـود آوردن معجـزه              
) عملي كردن اهداف جنبش ملي كـردن صـنعت نفـت          (

اول : د اشـتباه بـزرگ كـرد      دولت مصدق چن  ... فرو ماند 
ناتوان ديدن غرب و وابستگي عميق به نفت ايران، دوم          
حمايت ايالات متحده از مصدق در برابر نفوذ كمـونيزم        
در ايران و سوم توانايي بسيج مـردم بـه رغـم طـولاني               

) كـاذب (شدن اختلافات ايران و انگليس و بالأخره اميد       
رجـه،  اسـناد وزارت خا   (براي بهبود وضع مـالي كشـور      
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البته پوشيده نيست كه قداست يابي وسيله و تبـديل آن           
به هدف ريشه در ساختار اقتصاد تك محصولي كشـور          

 هرگونــه عنايــت جــدي بــه اهــداف و  داشــت و قطعــاً
هاي نهضت بـه صـورت جـدي از كانـال وسـيله               آرمان
 ـ      . گذشت  مي ق وسـيله بـه     با اين حال گره خـوردن عمي

هدف مؤيد اين ايراد اصولي است كه اسـتيفاي حقـوق           
بايسـت در رونـدي قـرار نگيـرد كـه نتيجـة              ايرانيان مي 

طبيعي آن فروپاشـي نهضـت باشـد، ايـن موضـوع بـه              
گران غربي مورد توجه قرار گرفته        درستي توسط تحليل  

بود، آنجا كه انگلستان هشيارانه از صـدور نفـت ايـران            
وگيري از صــدور نفــت همــان و جلــ. جلــوگيري كــرد

پاسـخ  . هاي جدي مالي و فشار بـر مـردم همـان            مضيقه
هـاي    گـويي   كلي«دكتر مصدق به بحران پيدا شده همان        

ــود» ناپــذيري اخلاقــي، ســماجت و انعطــاف اســناد . (ب
، سند شـماره    6/19، پرونده   1331وزارت خارجه، سال    

چنين به نظر مـي رسـد كـه همانگونـه كـه             ). 149-15
 هم ارزي مليّون در قالـب جبهـة ملـي متشـكل             زنجيرة

شده و به سرعت به اوج خود رسيده بود ظهور موانع و            
عوامل بنيـادين ذكـر شـده بـه همـان سـرعت موجـب               
پيدايش چند دستگي ها در صـف واحـد نهضـت ملـي             

فراموش نبايد كرد كه حادثـة تـرور رزم آرا از   . شده بود 
بـرد انتقـال    لحاظ گفتماني خللي غيرقابل جبران در راه      

گرايانـه انگلسـتان ايجــاد كـرد و بسـرعت راه را بــراي     
بنابراين اسـتيفاي   . اجرايي شدن صنعت نفت فراهم كرد     

حقوق بلافاصله در قالب خلع يـد از انگلسـتان و ملـي             
لــيكن . كــردن صــنعت نفــت ترجمــان خــود را يافــت 

همگرايي تدريجي ايالات متحده با انگلستان و سكوت         
ي در قبـال نهضـت ملـي، چشـم          تلويحي اتحاد شـورو   

مليون را به اين واقعيت گشود كه روند اعمال حاكميت          
ايران بر صنعت نفت بـدين زودي هـا محقـق نخواهـد             

در چنين فضايي بود كه دكتـر مصـدق بـه منظـور             . شد
اختيار قانون گـزاري    «اتخاذ تدابير عاجل درصدد برآمد      

 را به مدت يك و نيم سال به عهـده گرفتـه، از            » مجلس
موضوعي كه دقيقـاً    . طريق تصويب نامه حكومت نمايد    
هـاي   ست رشـته  توان  ميمورد نظر دشمنان نهضت بود و       

اسـناد وزارت   (هم ارزي مردم ايـران را مخـدوش كنـد           
-236، سـند شـماره      6/19، پرونده   1331خارجه، سال   

هر چه شرايط سخت تر مـي شـد شـكاف هـا در              ). 15
و طبيعي بود   درون نهضت ملي بيشتر تعميق مي گشت        

در نهضت ملي از جانـب    » انعطاف ناپذيري «كه پذيرش   
دكتر مصدق مساوي با تشديد فروپاشي رشته هاي بهـم    

در چنين فضايي،   . پيوسته در نهضت ملي محسوب شود     
قـدر زمـان را   «ايالات متحده مايل بود كه دكتر مصـدق   

. را زودتر شـروع نمايـد     » درك كرده، اصلاحات داخلي   
  :  نااميد كننده بودپاسخ ايرانيان

دكتر مصدق به قدري گرفتار و سرگرم مذاكرات نفـت          «
شده كه نتوانسـته اسـت توجـه زيـادي بـه اصـلاحات              

ايرانياني كـه مقامـات حسـاس در دولـت          ... داخلي كند 
كمك كنـد تـا     ] ايالات متحده [گويند كه     ايران دارند مي  

قضيه نفت حل شود، اصلاحات داخلـي پـس از آن بـه             
اسـناد وزارت خارجـه،     (»  در خواهـد آمـد      عمل ةمرحل
  ). 15-7، سند شماره 6/19، پرونده 1331سال 

اي را   در اين ميان، بانك جهاني راه حل تقريباً منصـفانه         
بانـك  . پيشنهاد كرد كه مورد توجه مصدق قرار نگرفت       

اعلام كرده بود كه اولاً تا اندازة محدود توليد و فـروش            
 ـ       ق طـرفين بـراي مـدتي       نفت تصفيه شده و خام با تواف

ثانيـاً درآمـد حاصـل بخشـي بـه عنـوان            . حاصل شـود  
غرامت، بيست و هشت سنت سهم انگلسـتان و سـي و            
هفت سنت سهم ايران شود و ثالثـاً هرگـاه لازم شـد از              

اسـناد وزارت  (تكنسين هاي خارجي نيز اسـتفاده شـود       
-229، سـند شـماره      6/19، پرونده   1331خارجه، سال   

ك جهاني بـه هـيچ رو بـا اصـول ملـي      پيشنهاد بان ). 14
افزون بـر ايـن، در فضـاي        . كردن نفت مغايرت نداشت   

تشديد موانع بنيادين كه مفصلاً بحث آن گذشت مليون         
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سـتند كليـت نهضـت را سـرپا نگـه دارنـد و از       توان مـي 
هـاي    هـاي جـدي حاصـل از اعمـال محـدوديت           آسيب

دكتـر مصـدق ايـن طـرح را         . انگلستان رهايي پيدا كنند   
علت نپذيرفتن آن هم اين بود كه بانك اعلام         . ذيرفتنپ

درصـورتيكه دولـت ايـران      . مانـد   كرد كـه بيطـرف مـي      
. علاقمند بود كه بانك از طرف دولت ايران عمل نمايـد      

شده بود به   » ملي كردن «استيفاي حقوق، سخت برابر با      
 كه حتي ميانجيگري شرافتمندانة بانـك جهـاني         اي  گونه

ي آمد چه برسد به اينكـه افـراد       خرد و ناچيز بحساب م    
جسوري پيدا شوند و بخواهند فرمول هاي جدي تـري          
را براي حفظ نهضت مقاومت ملـي مـورد توجـه قـرار             

ملّيون سخت از پاسخ به اين سوال ساده عـاجز و     . دهند
ناتوان بودند كه آيا نفت را براي نهضت مي خواهند يـا            
تر نهضت را براي نفت خصوصاً كه هر چـه زمـان بيش ـ           

مي گذشت چند موضوع خود را به راحتـي بـه مليـون              
انعطاف ناپذير دو   « نظام   گيري  شكلاول  . كرد  ميتحميل  
كه علي الاصول اجازة راه سوم را بدين سـهولت          » قطبي

دوم اجمـاع دو قطـب انعطـاف        . داد به دولت ملي نمـي    
. »هركس با ما نيست عليه ماسـت      «ناپذير مبني بر اينكه     
بود به شكل موثري ايالات متحـده را        انگلستان توانسته   

متقاعد نمايد كه در فضاي بين المللـي جديـد موضـوع           
» منـافع غـرب   «ملي كردن نفت، موجب به خطر افتادن        

سوم با انعطاف ناپذيري نظام     . در برابر شرق خواهد شد    
سازي جهاني عليه نهضت ملي از يك      دو قطبي و اجماع   

ردن صـنعت   طرف و انعطاف ناپذيري در پروژه ملي ك ـ       
نفت از سوي ديگـر بايـد گفـت كـه توسـعه يابنـدگي               

هاي سياسي به خطر جـدي        گفتمان ملي با بروز شكاف    
، پرونـده   1331اسناد وزارت خارجه، سـال      (روبرو شد   

  ).15-9، سند شماره 6/19
كافي است يك بار ديگر علل و عوامل بنيـادين سـقوط         

 هـا را بـا      دولت ملي را مـرور كـرد و آنگـاه نسـبت آن            
آلـود سياسـي هماننـد حكومـت از           حركت هاي شـتاب   

طريق تصويب نامه، تضعيف جايگاه مجلس، ناتواني در        
كاشـاني بـا    ... ارائه اقتصاد بدون نفت، اخـتلاف آيـت ا        

 از انتصابات و جزآن را مورد توجه        اي  پارهدولت بر سر    
قرارداد تا ميزان بحران مشروعيت دولت ملـي خـود را           

 مرداد سـال    28د نقش كودتاي    هرچن. بخوبي نشان دهد  
ش در فروپاشــي دولــت ملــي قابــل انكــار . هـــ 1332

كه كودتاي مشترك     نيست، ليكن نهضت ملي بيش از آن      
ــا  ــرض زوال و  -آمريك ــود در مع ــام ش ــتان انج  انگلس

  .اضمحلال قرارگرفته بود
  

  نتيجه

ش .نهضت مقاومت ملي ايرانيان در طول دهـة بيسـت هـ ـ          
فروپاشـي نظـام    .  را داشـت   شايستگي احياي هويتي خـود    

رضاشاهي فرصتي مغتنم بود تا به تدريج ايرانيان بتوانند بـا           
 خـود را در    الهام از گذشـته خـويش جايگـاه شـرافتمندانة         

بتـدريج نفـت    . ي و بين المللـي بيابنـد      ا منطقه سطوح ملي، 
رفت تا به عنوان ابزاري نيرومنـد بتوانـد ضـمن ايجـاد              مي

ن، انتقـال گرايـي مـورد نظـر         راهبرد توسعه يابنـدة گفتمـا     
. انگلستان و عوامل داخلي آن را دچار حاشيه سازي نمايـد          
هــا و  يكــي از مفــاهيم كليــدي تحليــل گفتمــاني نهضــت 

ابهـام گفتمـاني    . هاي سياسي ابهام گفتمـاني اسـت       حركت
هـاي توسـعه يابنـدة     دلالتي روشن بر راهبردي بودن تلاش  
فمنـد، نخبگـان    هـاي هد    گفتماني دارد كه طي برنامه ريزي     

اي   سياسي تلاش مي نماينـد از يـك مرحلـه وارد مرحلـه            
جديدتر شـده، بـا رويكردهـاي خـلاق و فعـال و راسـتي          

هاي مكرر، راه را براي مجد و عظمت افزون تر بـاز     آزمايي
باتوجه به صف آرايي راهبرد توسعه يابندة گفتمـان         . نمايند

وق ملـي از    ملي در برابر انتقال گرايي دشمنان، استيفاي حق       
هـا و     دسيسـه . نبود» ملي كردن نفت  «همان آغاز مساوي با     

سياستهاي انتقال گرانة انگلستان بود كه بتـدريج ايرانيـان را     
متقاعد كرد كه احياي هويت و كرامـت خـود را برابـر بـا               

در اينجا بحث بـر سـر       . برآورد نمايند » ملي كردن «گفتمان  
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 دهـه بتـدريج   اين نكته نيست كه چرا نخبگان سياسي ايـن  
متقاعد شدند كه استيفاي حقـوق مسـاوي بـا ملـي كـردن              

ايرانيان به شكل ذاتي همواره در جسـتجوي خـاطرة     . است
تمدني خويش بوده و هرگاه شرايط تاريخي بـراي احيـاي           

هـاي    ملي آنها فراهم شده است، نگاه به قله        –هويت ديني   
  . پيشرفت و تعالي را هدف خود قرار داده اند

سي اين مقاله اين است كه راهبرد توسـعه يابنـدة           بحث اسا 
گفتمان ملي ايرانيان تا چه انـدازه تفسـير درسـتي از ابهـام              
گفتمــاني داشــته، صــورتبندي نظــام گفتمــاني خــود را در 
 ةچارچوبي قابل راستي آزمـايي از مرحلـه اي وارد مرحل ـ          

هاي سياسي همانند     متأسفانه ظهور شخصيت  . نوين نمودند 
را در پرتو حمايـت خـارجي نشـان داد كـه            رجبعلي رزم آ  

هـاي توسـعه     گيـري   مليّون تصوير روشني از آينـده جهـت       
افـزون بـر ايـن، حادثـه تـرور وي و            . يابندة خـود ندارنـد    

گرايي انگلسـتان    سرعت چشمگير نهضت ملي موقتاً انتقال     
ليكن علل و عوامل بنيادين     . را با محدوديت مواجه ساخت    
اشتن حمايت آمريكا، جنـگ     همانند بدون چشم داشت انگ    

فرسايشي انگلستان، محاسبات انديشيده شده غـرب بـراي         
اي ناسـنجيده از جانـب      ه ـ  همقابله با نهضت ملي و محاسب     

نخبگان سياسي و تبديل وسيله به هدف همگـي حـاكي از        
 ةپـروژ «آن بود كه ترجمان استيفاي حقوق ملت ايـران بـه            

كل مواجـه   در تحليل نهايي با مش    » ملي كردن صنعت نفت   
هاي   اي كلي گويي    به بيان ديگر، مليون جز پاره     . خواهد شد 

كردند   اخلاقي، توسعه يابندگي گفتمان خود را نه رصد مي        
و نه اهتمامي سازنده براي معنابخشي به وضعيت هاي ايده         

ــتند  ــدي داش ــد در   . آل بع ــط نباي ــي را فق ــب اساس تعج
ي برنامگي هاي نخبگان سياسي در سال اول نهضت مل ـ          بي

به بحث گذاشت، بلكه اين روند يكسره در طول حكومت          
نهضـتي  . بيست و هفت ماهة مصدق خود را نشان مي داد         

در حد و اندام نهضت ملي كردن صنعت نفت ايران نه تنها            
يست بـرآوردي درسـت از توانمنـدي هـاي خـود و             با  مي

ــل تحقــق خــويش مــي  ــاد  اهــداف قاب  -داشــت، بلكــه پ

غيريت ها و دشمنان خـود بـه         راهبردهاي خود را در قبال    
كرد تا امكـان عبـور از يـك مرحلـه بـه               ي تنظيم مي  ا  گونه

طبيعي اسـت كـه در بسـياري از         . مرحلة بعدي ميسر شود   
مواقع گفتمان توسـعه يابنـده دركـي صـحيح از امكانـات،             

هاي   حريف و غيريت    تاكتيك ها و راهبردهاي انتقال گرانة       
طلاعـات جديـد از     با بدسـت آوردن ا    . مقابل خود نداشت  

فضاي پيرامـوني خـود و سـطح خـارجي، نخبگـان بايـد              
اي جـرح و تعـديل        توانستند اهداف خـود را بـه گونـه          مي

بـرغم  . نمايند تا آسيب پذيري نهضت را به حداقل رسانند        
هاي خـود     آن كه مليّون ايراني از سال دوم به ساده انديشي         

از يك سو و اجماع بيرونـي عليـه نهضـت ملـي از سـوي        
ديگر پي برده بودند، نتوانسـتند طراحـي هـاي جديـدي را      
بپذيرند كه طي آن كليت نهضت از گزند حـوادث مصـون            

توانست به شـكل      هاي مناسبي كه مي     يكي از فرصت  . شود
قابل قبول مـورد توجـه مليّـون قرارگيـرد و نهضـت را از               

بـا وجـود    . گري بانك جهاني بـود      هزيمت برهاند، ميانجي  
بانك جهاني كمترين تصـادمي بـا پـروژه         آنكه ميانجيگري   

ملي كردن نفت نداشت ليكن مليون وجيه المله هراسان از          
هـايي كـه      هاي سياسي حزب تـوده بودنـد، تهمـت          تهمت
. توانسـت اثبـات شـود       ريشه بودن آن در گذر زمان مـي         بي

گذشت زمان عمدتاً به نفـع      . متأسفانه اين توافق انجام نشد    
جـاي اينكـه مصـدق و سـاير           به. دگرايي انگلستان بو   انتقال

نخبگــان، پيشــاپيش نهضــت هــدايت و رهبــري ملــت را  
مسئولانه به پيش ببرند در صفوف پاياني نهضـت مشـغول           

نهضت مقاومـت   . مشاجرات سياسي بي حاصل شده بودند     
 مـرداد  28ملي آنقدر ضعيف شده بود كه ادعا كرد كودتاي         

  .  نقش مكمل در سقوط دولت ملي داشت1332
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 .غني و سيد حسن اميني، لندن

 جنبش ملي شدن صنعت     )1364 (نجاتي، غلامرضا   .12
 شـركت   :، تهـران  1332 مـرداد    28نفت ايران و كودتاي     
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